
شرکت گازسوزان 
از سال 1364 تا 
حالا برای بیشتر از 
دوهزار و پانصد 
نفر شغل ایجاد 
کرده. هزار نوع 
قطعه تولید کرده 
و بیشتر از هشتاد 
درصد نیاز شرکت 
ملی گاز ایران را 
تأمین کرده است

بــودم ســرِ امتحان، امــا امتحانم خــوب شــد. هجده ونیم گرفتم. 
کــلاس هشتم را تابستان، جهشی خــوانــدم و رفتم کــلاس نهم 
ریــاضــی. همزمان، درس هــم مـــی دادم؛ درس هــایــی مثل ریاضی 
و جبر و هندسه. ســـال1346، پــانــزده ساله بــودم که در کارخانه 
. سه سال بعد، در ذوب آهــن اصفهان  شهناز شروع کردم به کار
استخدام شدم. آن روزها کارخانه ذوب آهن، پُر بود از کارشناسان 
روســی. دلــم می خواست ثابت کنم بــدون آنها هم از پــسِ کارها 
برمی آییم. کارهای بعضی قسمت های کارخانه را دست گرفتم؛ 
بدون نظارت روسی ها. سال1354 یک کار جدید شروع کردم. چند 
نفر از دوستانم کارخانه ای راه انداخته بودند به نام داراکا. لوله های 
پی وی سی تولید می کرد بــرای لوله کشی فاضلاب یا شلنگ های 

آب. شدم مسئول فنی کارخانه.

هم در جبهه جنگ، هم در جبهه تولید
جنگ که شد، کارخانه داراکا شروع کرد به تولیدِ قطعاتی که برای 
جنگ نیاز بود. چندسالی مشاور وزارت بهداری بودیم و سه ماهه، 
یک کارخانه پلی اتیلن ساختیم برایشان. کارخانه آسفالت راه 
انداختیم بــرای آسفالت جــاده هــای خاکی. آن سال ها یک پایم 
جبهه بــود و یک پایم کارخانه. هم در جبهه جنگ بــودم، هم در 
جبهه تولید. اوایــل جنگ، می خواستیم در آبـــادان، کارخانه یخ 
راه بیندازیم. ساختمانش از قبل بود، اما متروکه شده بود و کار 
نمی کرد. باید تجهیزاتش را تعمیر می کردیم. با چندتا از بچه های 
تکنیسین و کاربلدِ راه انــدازی موتور و تجهیزات، آستین بالا زدیم 
و دست به کار شدیم. آبــادان، درست وسط آتش جنگ و گرمای 
هوا محاصره بود. راه انداختن کارخانه داخل شهر محاصره شده، 
کار آسانی نبود اما هرطوری که بود، دوتا کارخانه یخ را سرِپا کردیم. 
در گــیــرودار همین کــار بودیم که یکی از ژنــراتــورهــا منفجر شد و 

صــورت و بدنم ســوخــت.  کــارخــانــه، تیرهای 
چوبی بلند داشت. یک روز به جعفر گفتم: 
»برو بالای تیرها و به سیم کشی ها سر بزن.« 
. صدای  ، فــرز و چابک رفــت بــالای تیر جعفر
پیک پیک خنده بچه ها بلند شد. پرسیدم: 
»چــی شـــده؟« گفتند: »هیچی آقــا، دیشب 
تصمیم گرفته بودیم وقتی امروز به ما گفتی 
فلانی برو بالا، نریم. بابا نمی شه از این رفت 
بالا! خرده چوب ها می ره تو بدنمون. شب تا 
صبح باید چوب دربیاریم از سر و جونمون. 
همه جامون زخم شده.« خنده شان گرفته 
بود که جذبه من قول و قرارشان را ریخته 
؛  ، جَلدی پریده بود بالای تیر بود بهم. جعفر
، برادرم بود.  بدون اینکه اعتراض کند. جعفر

اسفند60 شهید شد.

 می توانی تعمیرش کنی؟
دستگاه لایه چسب کستینگ بــود. بهش 
لومینیوم را  می گفتند کستینگ ماشین. آ
ذوب می کردند و با آن دستگاه، ورقه های 
آلــومــیــنــیــوم را تــحــت پـــرس مــی ســاخــتــنــد. 
دســتــگــاه را دیــــدم. فــقــط چــنــد دقــیــقــه کــار 
داشــــــت. راهـــــش انـــداخـــتـــم. ســاخــتــمــان 
گــازســوزان، در نجف آبادِ اصفهان بــود. بعد 
از انـــقـــلاب، ســــال59 ســاخــتــه بـــودنـــد. یک 
کارشناس هندی آورده بودند و ماهی چند 
هزار دلار بهش پول می دادند. یک بار یکی 

روایــــت خــــانــــه
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